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 چکیده
احکام اولیه در است. در فقه اسلامی اعم از احکام اولیه و ثانویه ، احکام الهی افعال مکلفان

مصالح و مفاسد صادر شده  اساس ، براین احکام. دنشواحکام ذاتی نیز خوانده می، فقهی اصطلاح
و تقیه و  ، عسروحرج،اضطرار، اكراه مانندعناوینی  بر احکام ثانویه مبتنیاست. و از ثبات برخوردار 

شود كه با از بین رفتن عناوین جعل می، موضوع بر طور كلی با در نظر گرفتن حالات عارضِ به
 . شودحکم شرعی ثانوی نیز برداشته می، عارضی

تکالیف الهی از  بر اسلامی و شیعی است كه مبتنی ۀتربیتی زندب مکت، )ع( عزاداری امام حسین
)ع(  های سوگواری امام حسیناز شیوه یکی، زنیقمهاست. شکل گرفته جمله لزوم تعظیم شعایر الهی 

وهن در  دلیلبهآن  «حرمت»دلیل صدق ملاک تعظیم شعایر یا به «جواز»دربارۀ حکم فقهی است. 
 است. اختلاف ، دین و مذهب

 چیست؟از منظر فقه و تربیت ، زنیشعایر الهی در قمه ۀپرسش پژوهش حاضر این است كه حکم اقام
 اما حاصل نقد، است« نفی عسروحرج»و « ضرر لا»فقهی  ۀحرمت ذاتی، دو قاعدقایلان بهعمدۀ  ۀادل

زنی البته تحریم قمهاست. زنی تحریم ذاتی قمه بر عدم كفایت و دلالت دو قاعده فوق، فوق ۀمفاد ادل
 . قابل انکار نیست، آن های منفی تربیتیحکم ثانوی )وهن شریعت و مذهب( و نیز آسیب بر مبتنی
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 مقدمه
از جهات مختلف نفی و اثباتی مورد ، )ع( زنی در مراسم عزاداری سیدالشهدامسالۀ قمه

 حرامیی كه امور نعقلا عنوان عمل غیرسو بهاز یک، زنیقمهاست. بحث و بررسی قرار گرفته 
این است. مورد مذمت قرار گرفته ، مطلوب تربیتی دارد آثار منفی و غیر آن است و بر مترتب
است.  عدم مشروعیت و حرمت آن شدهموجب تردید در مشروعیت و بلکه حکم به، مذمت

 كند. میانجام این عمل اصرار داشته و پذیرش مرجوحیت آن برای ایشان ناموجه  بر رخیب
دو بررسی ادلۀ مشروعیت و عدم مشروعیت با توجه به، د نظر استآنچه در این پژوهش م

تحریم قایلان بهاست. و تحلیل تربیتی ارتکاب آن « عسروحرجنفی »و « ضرر لا»قاعدۀ فقهی 
زنی دلالت تحریم قمه ، برها تردیدی نیستزنی معتقدند دو قاعدۀ فوق كه در حجیت آنقمه

های موجود در استثنانظریۀ دیگری با استناد بهاست. زنی از مصادیق این دو قاعده قمه. دارند
اند و معتقدند كه تحریم زنی قایل شدهاصل قمه «جواز»به، عزای سیدالشهدانسبت به، روایات

 این امر بر مطلوب دیگر دلیل ترتب نتایج و آثار غیربلکه به، اصل آن نیستزنی مربوط بهقمه
زنی را نپذیریم این است كه نخست در فرضی كه حتا بدعت بودن قمه ۀثقل نظری ۀنقطاست. 

توان توجیهی برای توان مستندی یافت و در احکام عقلی نمیزنی نمیدر منابع دینی برای قمه
حکم اولی  بر بررسی دلالت دو قاعده، اصلی نوشتار حاضر ۀمسال. بنابراین، آن تصور كرد

با است. زنی قمه بر نی و سپس تحقیق پیرامون حکم ثانوی و تحلیل تربیتی آثار مترتبزقمه
های امری است كه در بسیاری از نوشته، حکم اولینظرداشت این نکته كه التباس حکم ثانوی به

ها خالی از تحلیل تربیتی آثار همان گونه كه بیشتر آن. شودزنی دیده میمرتبط با مسالۀ قمه
 . ندهست آن بر مترتب

 شناسیمفهوم
زیرا همان ، استمعنای لغوی آن به« لطم»گونۀ قطع ملحق بهبه، زنیزنی همانند زنجیرقمه

، لغت )فیروز آبادی متخصصانو برخی دیگر از  (250 :5ج، گونه كه ابن فارس )ابن فارس
چیز چیزی بهلطم عبارت است از الصاق ، اند( گفته652 :17ج، مرتضی زبیدی؛ 149 :4ج



  31 زنی از منظر فقه و تربیتنقد اقامه شعایر حسینی در قمه

فراتر از كبودی بدن كه گاهی در است. زنجیر ملحق قمه به، از جهت صدق مفهوم لطم. دیگر
میزان طبیعی موجب جراحت و بیرون آمدن خون به گونۀبهزنی قمه، شودزنجیر زنی واقع می

 یگاهزنی و زنجیرزنی هرچند در تعریف لغوی ملحق بهقمه، از این جهت. دشوقابل توجه می
. زنی تفاوت فاحش داردزنی و زنجیربدن با دو امر سینه بر اما از نظر تاثیر آن، شودزنی میسینه

 است. بحث از جواز و حرمت شرعی آن قابل تصور ، زنیاین دو پیامد قمهبا توجه به
حرمت قایلان به، وجود دارد؛اول منضادكرد زنی دو رویدر جواز و عدم جواز قمه، اجمالبه

 :طرف مورد بررسی قرار گیرددو  ۀلذا لازم است ادل. جوازقایلان به، دوم ؛تیذا

 بررسی ادله 

 زنیحرمت قمهالف. ادله قایلان به
 است. قابل استناد « عسروحرجنفی »و « ضرر لا»عام  دو قاعدۀزنی دربارۀ حرمت قمه

 «ضرر لا» ۀقاعد
از جهت لغوی مخالف « ضرر» ۀماداست.  شدهنفس در شریعت پذیرفته ضرار بهحرمت اِ 

« خیر»وصول  بر «نفع» ۀاگر ماد. (482 :4ج؛ 5 – 719 :2ج، است )جوهری« نفع» ۀماد
؛ 819 :1412، اند )راغب اصفهانیه برخی از اهل لغت معنا كردهكچنان –دلالت داشته باشد

تقابل معنایی میان لازمه این . خواهد بود« شرّ »معنای وصول به« ضرر»، (618 تا:بی، فیومی
« اضرار»، این اساس است. برها جریان آن در تمامی ابعاد معنای آن، «نفع»و « ضرر» ۀدو ماد

موجب حرمان از نفع نیز خواهد ، ایصال شر دلالت دارد كه در عین ایصال شرّ در معنای خود به
شرع است. ر متضمن ظهور نقصان در دو وجه كمی و كیفیِ متضر، نفی خیر و ایصال شر. بود

 است. موجه  غیر «اضرار»و عقل اتفاق نظر دارند كه 
است كه « ضرر لا ۀقاعد»، نفسزنی از باب حرمت اضرار بهتحریم قمهمستند قایلان به

 (ره)كلینیاست.  دلیل آن حدیث معروف نبوی است و در منابع مختلف روایی فریقین نقل شده
بِی جَعْفَر  عَنْ زُرَارَةَ » كند:چنین روایت می

َ
 «. إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَب  » )ع( قَالَ: عَنْ أ
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در باغ مردی از انصار ، درخت نخل باروری، بن جندب ةسمر، مفاد این روایت اساس بر 
سمره عادتش بود بدون اجازه . ستان بودومنزل آن انصاری نزدیک درب همین باغ و ب. داشت

وی همرد انصاری ب. درخت نخل خود برسدكرد تا بهیشد و از منزل انصاری عبور ممیوارد 
انصاری نزد پیامبر ، وقتی نپذیرفت. او امتناع ورزید. اجازه بگیر و وارد شومدی، آوقتی  هرگفت 
بلافاصله پیامبر كسی را فرستادند و او را . حضرت را از واقعه با خبر كرد و و شکایت كرد رفت

. سمره نپذیرفت !هنگام ورود اجازه بگیر ه:فرمود گفت پیامبرو  از شکایت انصاری با خبر كرد
. ولی او حاضر بفروش نشد، عوض و پولی قابل توجه رسیدحضرت با او وارد معامله شد تا به

 آن از قبول . باز همدرخت خرمایی بارور آماده برای تو باشد، در عوض پس حضرت فرمودند:
چرا ، برو این درخت را از ریشه در آور و پیش او بیانداز» انصاری فرمودند:پیامبر بهكرد. امتناع 

 . (293و292 :5ج، 1407، )كلینی« و لا ضرار ضرر لا» كه
اما در برخی دیگر از منابع ، مطلق آمده است گونۀبه« و لاضرار ضرر لا»، در این حدیث

 ضمیمه شده «فی الاسلام»نفی ضرر با قید ، خبار شیخ صدوقروایی و از جمله در معانی الا
قاعدۀ زنی بهمقصود كسانی كه برای تحریم قمه بر تواندو نمی انصراف داردحکم ضرری كه به

ریح در این است كه اصل ضرر نفی  :نقل كلینی. دلالت داشته باشد، اندمذكور استدلال كرده
ن نفی است ولی ای« لا نافیه»بلکه ، ناهیه نیست« لا»در این حدیث هرچند « لا»است.  شده

و لا  ضرر لا»( زیرا وقتی382 :7ج، 1414، نهی نیز دلالت خواهد كرد )حلّیدر نهایت به
معنای عدم جواز گونۀ قطع بهبه، نفی موضوعاتِ ضرری. شامل احکام و موضوعات شود« ضرار

توان عدم جواز اصل حدیث فوق میلذا با استناد به. (279 :3ج، 1403، آن است )بحرالعلوم
 . را اثبات كرد زنیقمه

حرمت زنی بهبرای تحریم قمه« التنزیه فی اعمال الشبیه»علامه سید محسن امین در رسالۀ 
وقتی شیطان  ؛... ولمّا رأی إبلیس وأعوانه ما فیها» فرماید:نفس استناد كرده و میقطعی اضرار به

آن( چیزهایی را در آن شعایر حسینی را دیدند )برای منحرف كردن  ۀاقام ۀو یارانش منافع گسترد
كه حرمت است؛ حال آن... زنی قمه باخود  بر ها وارد كردن ضررو از جملۀ آن... وارد كردند

 . (42 :1347، امیندلیل عقل و نقل ثابت است )چنین عملی به
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اند كه دلیل نقل شامل همین دلیل عقل و نقل حرام دانستهخود را بهایشان ادخال ضرر به
 است. « ۀ لا ضررقاعد»قاعده 

نفس یا اند بین اضرار بهفرق نگذاشته قاعدۀ لا ضررفقها در استدلال به شیخ اعظم فرمود:
زنی نیست تا قمه غیر ( پس این قاعده مخصوص ضرر به115 :1414، )انصاری غیر اضرار به

 . شامل نشود -نفس است كه ضرر به -را 

 عسروحرجقاعدۀ نفی . 1
ینِ مِنْ حَرَج وَ » ذیل است: ۀفرازهایی از دو آی، این قاعده مهم مستند « ما جَعَلَ عَلَیکمْ فِی الدِّ

یدُ » ؛ و(78)حج/  مُوا... ما یر الله لِیجْعَلَ عَلَیکمْ مِنْ وَإِنْ کنْتُمْ مَرْضی... فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیمَّ
قرینه به، حکم حرجیاول در نفی جعل و تشریعِ  ۀصراحت آیبا توجه به. (6)مائدة/ « حَرَج  
جی وضو را رَ لحاظ صدر آیه كه حکم حَ هدوم در همین مضمون ب ۀو ظهور آی «الدینفی»ۀ كلم

نام نتیجه آن است كه در اسلام چیزی بهاست. گزین كرده برداشته و تیمم را جای، از مریض
 . احکام حرجی وجود ندارد

و  «عسر»در معنای لغوی . فعل اشاره داشته باشد انجامعدم امکان تواند بهمی عسروحرج
، 1410، مضیّق نباشد )جوهری تنگی و ضیقی لحاظ شده كه امکان نفوذ در امر «حرج»
، ضیق و حرج تفاوت ظریفی است میان گوید:اللغویة میعسکری در الفروق . اما(305 :1ج

خول و خروج از آن نیست تنگی اشاره دارد كه هیچ منفذی ندارد و امکان دزیرا حرج به
آن با معنای لغوی ، رسد معنای فقهیِ دو واژۀ فوقنظر میاما به. (301 :1400، )عسکری

تنها مواردی نیست  عسروحرجمصداق ، چون در اطلاقات كتاب و سنت، مقداری تفاوت دارد
موردی ، اندكرده آن ملحقتبع ادلۀ روایی بهبلکه فقها مورد دیگری را به، آن نباشد انجامكه امکان 

مرض مَن به» نویسد:شیخ طوسی در الخلاف می. آب برای مکلف ضرر داردفادۀ كه است
ینِ مِنْ »قوله تعالی  دلیلنا:. مع وجود الماء، یجوز له التیمم، مخوف ما جَعَلَ عَلَیکمْ فِی الدِّ

 . (151 :1ج، 1407، إیجاب استعمال الماء علی ما ذكرناه من أعظم الحرج )طوسی و« حَرَج  
این اند و بهجواز تیمم فتوا دادهفقها به، چنین در جایی كه خوف شدت بیماری باشدهم
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إذا خاف الزیادة فی العلة... جاز له أن یتیمم؛... » گوید:شیخ طوسی می. اندقاعده استناد كرده
ینِ مِنْ حَرَج  »قوله تعالی  دلیلنا:  . (153 :1ج، 1407، سی)طو« ما جَعَلَ عَلَیکمْ فِی الدِّ

شامل مواردی  عسروحرجكه  دارداین به ، اشارهاین قاعده آمدهآنچه در كلام فقها از استناد به
لذا فعلی كه ضرر جسمانی معتنابِه داشته باشد ، شودعمل نیز میانجام از مورد عدم امکان  غیر

. (138 :1ج، تابی، خمینیآن اجتناب شود ) باید از، و یا احتمال چنین ضرری در آن باشد
حرج استناد كرده و وقاعدۀ نفی عسربه، زنیكه سید محسن امین برای اثبات حرمت قمهچنان

در بخش دلیل . (42 :1347امین، دلیل عقل و نقل ثابت است )زنی بهحرمت قمه فرماید:می
 است. استدلال كرده  عسروحرجقاعدۀ نفی نقلی به

با احتمال  وارههمزنی زنی معتقدند كه قمهحرمت قمهقایلان به، دآنچه گفته شبا توجه به
شود و انجام خطر جسمانی و روانی همراه است و با وجود این احتمال مشمول قاعدۀ حرج می

حرج دچار یک اشکال فنی است كه در بخش قاعده البته این نحوه استدلال بهاست. آن ممنوع 
نفی حکم الزامی در كه این قاعده مربوط بهاختصار آناخت و بهنقدِ این دلیل بدان خواهیم پرد

استعمال  إیجاب و» كه در كلام شیخ طوسی چنین گذشت: همان گونهحرج است. وموارد عسر
واضح است كه برای . (151 :1ج، 1407، )طوسی« الماء علی ما ذكرناه من أعظم الحرج

 . نداردزنی و مانند آن هیچ حکم الزامی وجود قمه

 زنیجواز قمهادلۀ قایلان به. ب
 زنیجواز ذاتی قمه. 1

در گام حرمت ذاتی و قایلان به ۀنفی تمام ادل، در قدم اول، زنیمقصود از جواز ذاتی قمه
لذا باید جواز ، است –كتاب و سنت  -در منابع اصلی و معتبر دینی ارائه ادلۀ جواز موجوددوم، 

تنها بخش اول )آن هم ، جهت رعایت عنوان مقالهلکن به. دذاتی را در دو بخش بررسی كر
 . بررسی خواهد شدقسمت ردّ شمول دو قاعده( 

 «ضرر لا»نقد دلالت قاعده 
رو این قاعده اكنون لازم است قلماست.  ضرر قاعدۀ لا، حرمت اضرار بر ترین دلیلمهم
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 این قاعده هست یا خیر؟ اهایحاضر از صغر ۀبررسی شود تا روشن گردد مسال

 مستندات قاعده
بِی جَعْفَر   كند:چنین روایت می (ره) كلینی

َ
ه الل  ... فَقَالَ رَسُولُ  )ع( قَالَ: عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أ

هُ صلی  . (293و292 :5ج، 1407، )كلینی «وَ لَا ضِرَار ضرر لا»الله علیه وآله ... إِنَّ

 «ضرر لا»بررسی سند حدیث 
« علی المؤمن»و قید ، در برخی« فی الاسلام»مانند قید  –وجود اختلاف در لفظ روایات با 
لیکن تواتر اجمالی ، و هرچند تواتر لفظی ندارند، در منابع حدیث موجود است -در برخی دیگر

( و قبل از ایشان 381و380 :22آن قابل اثبات است؛ همان گونه كه آخوند خراسانی در كفایه )
از  ضرر ( بدان تصریح دارند بنابر این حدیث لا48ص2ج، 20ایضاح )فخر المحققین در 

 جهت سند دچار هیچ خدشه و ایرادی نیست

 «ضرر لا»بررسی هیات ترکیبی 
 منفی در این حدیث چیست؟ چند احتمال وجود دارد:كه ایندر مورد 

این در . شدهمعنای حقیقی خود استعمال به« ضرر لا»نفس ضرر است و ، منفی. الفـ 
هر امری » كه معنای جمله این خواهد شد، نیز مدّ نظر قرار گیرد« الاسلامفی»اگر قید ، صورت

اما این احتمال با تعارض صدر و . «اسلام صحیح نیستانتساب آن به، كه در آن ضرر باشد
، ولی در نتیجهفاده شده، است معنای حقیقیبه« ضرر لا»زیرا ادعای استعمال ، ذیل مواجه است

در احتمال دوم مطرح  كه مجاز استشود كه خود نوعی قول بهنفی حکم ضرری قایل میبه
ضرری موجود »شود اگر بدون این قید باشد معنای جمله می واست. د و محل ایراد شومی

 است. و این خلاف واقع  «نیست
در عبارت مذكور تا حدودی ، نفی حکماست. حکم ، «ضرر لا»در عبارت ، منفی. بـ 
از جعل  غیر، زیرا همان گونه كه محقق اصفهانی متذكر شده حقیقت حکم، پذیر استتوجیه

دست به نفی آن نیز، لذا همان گونه كه تشریع آن در ید شارع است، امر دیگری نیست، و تشریع
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كه اراده پس از آن» فرماید:این مجاز است و میقایل به، شیخ انصاری در روایتاست.  او
عدم تشریع ضرر است یعنی شارع هرگز حکمی ، پذیر نشد معنای حدیثی امکانمعنای حقیق

، )انصاری «مکلفان باشد تشریع نفرموده است بر را كه مستلزم ضرر -تکلیفی یا وضعی  -
نخست ادعای تعذر و عدم امکان : دو بخش قابل تحلیل استنظر شیخ به. (534 :2ج، 1414

اعم از  -نفی جعل حکم ضرری ۀدیگری اراد ؛«ضرر لا»ارادۀ نفی حقیقی ضرر در عبارت 
نحو مجاز در حذف یا به، مجاز شدلذا لازم است قایل به. از این عبارت -تکلیفی و وضعی

 . مجاز در كلمه
و  نفی حکم ضرری است(، ضرر )یعنی مراد از لا «حکم»با تقدیر كلمه : مجاز در حذف

باشد( معتدبه ضرر زیاد و ، یعنی متدارک )یعنی نفی ضرر غیر «متدارک غیر»یا با تقدیر كلمه 
 است. قابل تصور 

نفی ولی از آن به، باشد ی اراده شدهضرر حکمنفی ، ضرر در حدیث لا :مجاز در كلمه
 . سبب )حکم( ۀعلاقۀ مسببیت یعنی ذكر مسبب )ضرر( و ارادبهاست. ضرر تعبیر كرده 

 پذیرد و از نظر ایشان تنها مجازی كهتدارک از ضرر نمیم مجاز را با تقدیر غیر، اما شیخ
« حکم» ۀو یا مجاز در كلمه و اراد« حکم»مجاز در حذف با تقدیر كلمه ، مناسب استجا این
نظر شیخ در صورتی تمام است كه نتوان . (534 :2ج، 1414، )انصاری است« ضرر»از 

دلیل شیخ به ۀنظری، وجهی متصور باشد اگرولی ، وجهی برای ارادۀ معنای حقیقی تصور كرد
 است.  تاملمجاز محل  ۀاصل عدم اراد

این احتمال . دكننهی می بر ولی دلالت، است« نافیة»هرچند « ضرر لا»در « لا». جـ 
دلالت . آن نیست بر ایین خلاف ظاهرهایی است كه هیچ قرینهاگرچه طرفدارانی دارد اما قر

. پذیر نیستتا قرینۀ قوی نباشد امکان، جملۀ اسمیة بر «لا»ول با دخ خصوص، بهنهی ، برنفی
، اگر برای اثبات حکم استفاده شوداست. این قاعده در مقام امتنان و رفع حکم ، از سوی دیگر

 . (141 :1418، عراقی) نقض خواهد شد، مقام امتنان
همان گونه كه است. و مفاد آن نفی ضرر كار رفته بهدر معنای حقیقی خود « ضرر لا». دـ 
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همان  -در معنای كناییاست. دو گونۀ صریح و كنایی حقیقت به، در كلام اهل بلاغت آمده
لفظ در معنای  ، كه(156 تا:، بیسکاكیند )هست آن بر های فن نیزگونه كه برخی از اسطوانه

كه این بااست. ده كرمحقق خراسانی مطرح  رااین احتمال است. ه كار رفتبهحقیقی ادعایی 
اما قصد معنای كنایی مستلزم وجود عنایت زائد در كلام ، شودخلاف ظاهری در آن دیده نمی

 . كندتواند تحمل ظاهر چنین عنایتی را نمیدر « ضرر لا»است كه عبارت 
معتقدند كه « ضرر لا»در توضیح مدلول تركیبی عبارت ، محقق عراقی و شهید صدر. هـ 

لیکن قرینه برای انثلام یکی از ، شود داردشمرده می كه ذیلًا براین عبارت تمامی ظواهری 
توان از ظاهر در برابر این نمی، ظواهر در خارج و یا نفس كلام وجود دارد كه باوجود این قرینه

 شمرده عبارتند از: گونه كه شهید صدر بر قرینه محافظت كرد. ظواهر موجود در كلام آن

جملۀ اسمیه  ، بر«لا»زیرا اگر ، است كار رفتهبه« نفی»ی یعن، در معنای اصلی خود« لا»
است و نه هیچ « ضرر»، در كلام مذكور، «لا»مدخول . كندنفی دلالت می ، برداخل شود
له( استعمال  ضرر در معنای اصلی خود )ماوُضعاست. چون اصل عدم تقدیر ، كلمۀ دیگر

ادعایی « ضرر لا»نفی حقیقی در ، الحقیقة دلیل اصالةبه، «له ماوُضع» نه در غیر، است شده
منفی در است. عدم آن ، زیرا ارادۀ معنای كنایی نیازمند قرینه است و اصل، و كنایی نیست

اسم  بر «لا»چون مقتضای دخول ، ی و یا تشریعیتنه عنای، وجود حقیقی ضرر است، كلام
ای ضرر آیینهكه ایننه ، خود عنوان ضرر استمتوجه به، نفیاست. نفی وجود حقیقی آن ، جنس

گونۀ مطلق منفی مقتضای اطلاق مادۀ ضرر این است كه این ماده به. برای عنوان دیگر باشد
 . (200و199 :1420، ؛ صدر141 :1418، باشد )عراقی

هذه الظهورات السبع جمیعها موجودة فی هذه الجملة لو خلّیت  د:كنشهید صدر اضافه می
ل هذا العلم قرینة علی ، ... معقول حفظ علیها جمیعاً غیرالت لکن الأخذ و، نفسها و من هنا یُشَکِّ

 شهید. نظر شود باید از یکی از ظهورات صرف. بنابراین، وجود خلل فی أحد تلک الظهورات
كید صدر چون ظهورات ، مدلول یک دالّ هستند ، اماندگرچه ظهورات مذكور متعدداكند می تأ

و آن  -اكنون یک قرینۀ خارجیه وجود دارد. نه تحلیل عرفی، اندآمدهدست به با تحلیل علمی
این قرینه با اطلاق كلمۀ ضرر است.  -همۀ ظهورات هفتگانه بر عدم معقولیت تحفظنیز علم به



38   1404بهار و تابستان  /23سال دوازدهم/ شماره ی/ پژوهشی مطالعات فقه تربیت ـفصلنامه علمی  دو 

تنها اطلاق ، شونداستفاده میچون برخلاف دیگر ظهورات كه از وضع و لغت ، تعارض دارد
 آید و یکی از مقدمات حکمت عدم نصب قرینهمیدست به مقدمات حکمت یاست كه با اجرا

 . رسداجرای مقدمات حکمت نمینوبت به، پس با وجود قرینه، خلاف اطلاق است بر
، مطلق گونۀبهلکن نه ، نفی حقیقی ضرر خارجی است، ضرر منفی در حدیثبنابراین، 

-200 :1420، صدربه سته شودنگری) ی كه منافات با قرینۀ متصله نداشته باشدااندازهبلکه به
أن ظاهرحال المتکلّم  فرماید:متصله چیست؟ شهید صدر می ۀقرینكه ایناما . (207

بل هو كلام صادرعن النبی ، الله ص[ أنه لیس فی مقام الإخبار عن الأمور التکوینیة]رسول
نصلی علی عدم كون فهذه الحالة تشکل قرینة متصلة ... الله علیه وآله بما هو مشرّع ومقنِّ

كه نفی آن، حاصل. (204 :1420، المتکلّم فی مقام نفی الضرر الخارجی علی إطلاقه )صدر
و این ضرری است . شارع باشددست به نفی ضرری است كه جعل و رفع آن، ضرر در حدیث

 . كه از ناحیه حکم متوجه مکلف گردد

یم  عدم ارتباط قاعده با ادعای تحر
حد اقل پنج احتمال را باید در نظر ، كه برای تفسیر این قاعدهاز مباحث گذشته روشن شد 

همان ، تبع محقق عراقی و شهید صدربه، نظر مختار هرچند در تفسیر مستند قاعده. گرفت
با ، در نهایتاست. چون این تفسیر با قواعد مسلمِ صناعت و عرف سازگار ، اخیر است ۀنظری
كه در حدیث  دارداین اتفاق  بر هر سه نظریهاست. آخوند از لحاظ نتیجه واحد  شیخ و ۀنظری

نهی ، اگر منظور از نفی. نه مطلق امور ضرری، حکم ضرری است، شدهآنچه نفی « ضرر لا»
 تنها، نهی از نفی ۀكه استفادجواب آناست. زنی ممنوع پس قمه، یعنی ضرر ممنوع است، باشد

این استفاده همان گونه كه گذشت شد. كه ذكر است اساس یک احتمال )احتمال سوم(  بر
 . قواعد مسلم صناعی و عرفی نیست بر مبتنی

گرچه از باب . اموجه نیست، ضرر قاعدۀ لازنی با انتساب آن بهحرمت قمهكه اینحاصل 
، جنایت شود )تبریزینفس زمانی حرام است كه منتهی بهزیرا اضرار به، نفس باشداضرار به

زیرا ، است ملأتمحل ، نفس بر جنایتزنی و امثال آن بهق قمهالحا. (433-432 :3ج، 1427
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زنی باشد و قمه قابل توجهچون ضرر باید است. متفاوت ، بدن بر نفس با ایجاد جرح بر جنایت
فقهایی كه  . بیشتربرای عموم اهل این عمل ندارد دانند ضرر معتنابهكه همه می همان گونه

از جهت وهن است كه در  بیشتربلکه ، از جهت ضرر نیست، دارند تاملزنی در قمهای گونههب
 . شودآن اشاره میادامه به

 حرج در دینونفی عسر ؛نقد دلیل دوم
آن برای اثبات و استناد علامه سید محسن امین به عسروحرجقاعده پیش از این استدلال به

 . زنی مطرح شدحرمت قمه

 عسروحرج ۀقاعدنقد تمسک به
 :دو وجه قابل تفسیر استبه عسروحرجقاعده 

است؛ یعنی احکامی كه در شریعت موجب تخفیف در اصل تشریع  عسروحرج. الفـ 
 . ها راه ندارددر آن عسروحرجمقدس وارد شده 

آن  عسروحرج بر خاصی ولی در مورد، نبود عسروحرجاگر تکلیفی در اصل تشریع آن . ب ـ
علامه امین برای آن . رفع این تکلیف كردحکم بهباید ، طبق قاعدۀ نفی حرج، عارض شد

 است. سوره بقره استناد كرده  185سوره حجّ و  78 ۀحرج مستفاد از آیقاعدۀ نفی به
همین جهت اكنون ایشان چه بفرماید بعض شعایر حسینی از اساس حرجی است و به

ها آن بر حرجولی چون ، از حرمت دارد تشریع نشده یا بفرماید این بخشِ از شعایر حکمی غیر
 چند جواب دارد:، هركدام مراد ایشان باشد، حرمت استمحکوم به، عارض شده

یک از شعایر هیچكه  احکام الزامی استهر دو معنا مختص بهاین قاعد بهكه ، ایناولـ 
 هایكتابهمان گونه كه فقها در بسیاری از . تا مشمول این قاعده باشد، حسینی الزامی نیست

، مثل سید محمد مجاهد در مفاتیح الاصول )طباطبایی المجاهد، اندخود بدان تصریح كرده
قاعدۀ با استناد به، دشوحرج میوفقها در مورد تکالیف الزامی كه موجب عسر. (535 :1229
د تا با استنا، زنی تکلیف الزامی وجود ندارددر مورد قمه. انداین تکالیف را منتفی دانسته، مذكور

 ؛دشونفی ، «عسروحرج» قاعدۀبه
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 منظور از عسروحرج در قاعده، حرج شخصی، تکلیف الزامی وجود داشته باشد ی كهفرض  ـدوم، بر
 ست كه از همه رفع حکما بدین معنا، این. ندهست آن فقها بر بیشترهمان گونه كه . نه نوعی، است
ها كه از همه آنكه ایننه ، انجام ندهد، حرج دارداو  بر بلکه هر كس این گونه شعایر، شودنمی

 ؛(127 تا:، بیحسّونرفع حکم شود )، ان نداردآنحرجی برای گونه اهل آن هستند و هیچ
، انجام عمل حرجی هستند لزومرفع حکم و عدم حرج قایل بهفقها در مورد  ـ سوم، بیشتر

، حرجی در صورتی كه مکلف پس عبادت. عدم صحت را مترتب بدانند، اگر انجام دادكه ایننه 
 . (127 تا:بی، خود بخرد مشروع و صحیح است )حسّونحرج آن را به

، اند )حسّونجواز آن بودهقایل به، بسیاری از فقها از زمان میرزای بزرگ شیرازی و پس از آن
صورت د عدم وجود قبح عقلی و حرمت شرعی بهكنمی تاییدآنچه این نظر را . (152 تا:بی

 بلکهنشده، تنها تحریم در شریعت مقدس گاهی حرج نهاست. زنی و امثال آن قمه بر مطلق
 گونۀ، بهبه غیر نفس و یاانگهی اضرار به و. (148 تا:، بی)حسّون است شده تأكیداستحباب آن  بر

 عدم ترک اماكنی دستور دادهحرام باشد. در روایات زیادی به یهر شرایط درمطلق تحریم نشده كه 
وجود داشته ، كه اتلاف نفس است شده كه وبا در آن رایج بوده و خوف ضرر جسمانی معتنابه

 . (109 :8ج، 1407، این اماكن بوده است )كلینی بر كفار ۀالبته وقتی كه خوف سلطاست. 
 در شرح داستان بنی اسراییل آمده است:، سورۀ بقره 54ۀ ذیل آی 47ص1ج، در تفسیر قمی

خاذِکمُ الْعِجْلَ فَتُوبوا إِلی -وَإِذْ قالَ مُوسی لِقَوْمِهِ یا قَوْمِ »وَقَوْلُهُ » نْفُسَکمْ بِاتِّ
َ
 -بارِئِکمْ إِنَّکمْ ظَلَمْتُمْ أ

نْفُسَکمْ 
َ
نْفُسَنَا فَإِنَّ مُوسَی «فَاقْتُلُوا أ

َ
فَقَالَ لَهُمْ  -)ع( ... رَجَعَ إِلَی قَوْمِهِ ... فَقَالُوا وَکیفَ نَقْتُلُ أ

حَدٌ صَاحِبَهُ ی مُوسَ 
َ
مِینَ لَا یعْرِفُ أ نْتُمْ مُتَلَثِّ

َ
نَا مِنْبَرَ بَنِی إِسْرَاییلَ فَکونُوا أ

َ
فَاقْتُلُوا  -... إِذَا صَعِدْتُ أ

اساسی در  مسالهتوبه كه یک  مانندوضوح قتل نفس در مواردی به، در این آیه«. بَعْضاً  بَعْضُکمْ 
وجه نیست ادعا شود كه لذا بیاست. جایز دانسته شده در یک مقطع زمانی ، تعالیم ادیان است

در شریعت ، آن مترتب باشد بر اتلاف نفس و ضرب و جرح اگر اغراض عقلایی و یا شرعی
بدن با وجود اغراض عقلایی( پس در كبرای كلی مستفاد از آیه )جواز اضرار به. ممنوع نیست
هست یا  كبرازنی از مصادیق این آیا قمهاست. در صغرای قضیه  تاملبحث و . بحثی نیست

، لذا این بحث. اندای آن را پذیرفتهولی عده، زنی را انکارقمه كبرا برخیر؟ برخی شمول این 
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 است. موضوعات احکام عرفی و مربوط به، غروی :كه كبروی و فقهی باشدپیش از آن
و میزان ، متعلق جزعدو امرِ جایگاه مراتب جزع بهكه اینو نیز ، آنچه گفته شدنظر به

 خصوصبهالله آل مصایبدر تحلیل . وابستگی عاطفی میان دو طرف جزع بستگی دارد
، جایگاه معنوی و مراتب الهی ایشان ۀبا ملاحظ مصایب)ع( روشن است كه آن  سیدالشهدا

اگر دلبستگی عاطفی شدید نیز ضمیمه آن،  بر است. افزوناهل زمین و آسمان بس بزرگ  بر
موجود در  یشمول استثنا، مسلمگونۀ بهیابد و می شدت مصایباین  بر زان جزعِ می، شود

جواز عمل  ۀزمین، امر تعظیم شعایر حسینینسبت به، 505ص14الشیعه جیلوساروایات 
پس با توجه . سازداقامه عزای آن حضرت فراهم می هایشکلمتشرعه را در تنوع بخشیدن به

بعید نیست كه  -چیز دیگرالصاق چیزی به -انداژه لطم گفتهآنچه اهل لغت در معنای وبه
تحریم كه فقها در گذشته و حال نسبت بهآن خصوص. بهزنی از مصادیق جزعِ مُجاز باشدقمه

النجاة در رساله صراط. انداند و آن را مجرای اصل اباحه دانستهاحتیاط فتوا دادهبه، اصل آن
  ه خویی آمده است:اللّ تآی

 ؟... )ع( إذا كان عنیفا یؤدی لإدماء  هل یحرم اللّطم علی الامام الحسین سؤال:ـ 
 )ع( من الشعائر المستحبّة، لدخوله تحت اللّطم وان كان من الشدید حزنا علی الحسین جواب: ـ

 عنوان الجزع، ... ولو أدّی بعض الأحیان الی الإدماء... ولا دلیل علی حرمة كل إضرار بالجسد، ما
  (.443-442 :3، ج1416)خویی،  ...صل الی حدّ الجنایة علی النفس بحیث یعد ظلما لهالم ی

 از كلام محقق خویی نکات ذیل قابل استفاده است:
 از شعایر است؛، لطم شدید اگر در راستای عزای سیدالشهدا باشدـ 
 آن حضرت مستحب است؛ بر لطم شدید از مصادیق جزع است كه جزعـ 
 بیرون آمدن خون از بدن و یا كبود شدن آن شود اشکالی ندارد؛بهلطم اگر منجر ـ 
 . آن صدق نکند حرام نیست بر نفس و ظلم بر جسد تا زمانی كه جنایتاضرار بهـ 

 گیریو نتیجه بندیجمع
 در نهایت اگر. موجه نیست ضرر قاعدۀ لازنی با انتساب آن بهحکم اولی و حرمت ذاتی قمه
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 دانند ضررزنی همان گونه كه همه میقمه. باشدحرام بداند، باید ضرری معتدبه هم قاعده، اضرار را 
دارند از  تاملزنی نحوی در قمهلذا عمده فقهایی كه به، برای عموم اهل این عمل نداردمعتدبه 

 . شودآن پرداخته میتفصیل بهاز جهت وهن است كه در ادامه به بیشتربلکه ، جهت ضرر نیست
 زنی و امثال آن بیگانه است و دلالتیتحریم ذاتی قمه بر نیز از دلالت وحرجعسر ۀقاعد

. نیز باشدمعتدبه شخصی است و باید  عسروحرج، فرض هم دلالت داشته باشد . برآن ندارد بر
 همان گونه. نیستمعتدبه ، داشته باشد . اگر عسروحرجندارد عسروحرجزنی برای اهلش قمه

 . ن شدكه در بحث ضرر نیز بیا

 حکم ثانوی
 اشکال و خدشه وارد است كه در پاسخ به، عنوان حکم اولیزنی بهبر ادلۀ حرمت ذاتی قمه

 زنی از باب حکم ثانویحرمت قمهتفصیل بحث شد. اما حکم بهحرمت ذاتی به كنندگاناثبات ۀادل
است. حرام ، شودآن است كه هرچه باعث وهن دین و مذهب  بر زیرا اجماع فقها، ممکن است

در ادامه برای رفع . تواند یکی از مصادیق بارز وهن مذهب باشدزنی و مانند آن میتردید قمهبی
 شود:حرمت آن اشاره میهایی از مصادیق وهن و نیز حکم صریح فقها بهنمونه، استبعاد

 سنجه و میزان وهن
ر دین و مذهب روشن رسد كیفیت وهن بودن امری از منظنظر میبه، در برداشت اولیه

مؤونه و تکلف زیادی برای فقیه ، اساس آن بر حرمترود وهن دین و حکم بهگمان می. نیست
روشن ، اندحرمت كردهحکم به صراحتبه، دلیل صدق وهنبررسی مواردی كه فقها به. دارد
دین و مذهب باعث وهن ، امور جزیی كه تبعات منفی محدودی نیز دارد ه اینككند كه چنانمی

اثرات منفیِ ، تركه در گسترۀ بسیار وسیعزنی و مانند آنپس قمه، نداحرمتشده و محکوم به
. حرمت خواهد شدطریق اولی موجب وهن دین و مذهب و محکوم بهبه، مراتب بیشتری داردبه

را  ارگذعمرهجای حاجی و خر بیأتقدم و ت، هنگام شروع از حجر الاسود، وقتی فقها در طواف
 حرمت وضعی و بطلان طوافاز حرمت تکلیفی، حکم به اند و غیرعنوان وهن مذهب یاد كردهبه

من ؤدر صورتی كه موجب وهن م، آنمن برای ایصال كفن بهؤنبش قبر مۀ یا در مسال، اندنیز كرده
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هن اصل زنی و مانند آن موجب وتردید وقتی قمهبی. اندنبش قبر را ممنوع و حرام دانستهشود، 
 . حرمت خواهد بودطریق اولی محکوم بهبهشود، تر اسلام و مذهب در سطحی بسیار گسترده

 الذکر از موضوع وهنای از فتاوا در دو مورد فوقنمونه
مور:» فرماید:طواف می یجزااسید یزدی در عروه در مورد 

ُ
ل: و هي أ الابتداء بالحجر  الْو 

ا یوجب  الْسود... و لا یجب بل لا یجوز ما ال؛ مم  فعله بعض أهل الوسوسة و بعض الجه 
. (427 :2ج، تابی، یزدی) «الوهن علی المذهب الحق، بل لو فعله ففي صحت طوافه إشکال

شیعه در جمع  گذارانعمرهكار برخی از حجاج و ، از دیدگاه مرحوم سید صاحب عروه
خر اكنند و با تقدم و تبندان میه الحرام كه در حین انجام مناسک راهاللّ كنندگان بیتطواف

ند كنمذهب حق بد بین میرا نسبت به دیگر حاجیاناذهان ، جای خود در آغاز و انجام طوافبی
طوافشان  صحت :بلکه از نظر حکم وضعی. داندحرمت تکلیفی و عدم جواز میرا محکوم به

 . كندبطلان میرا محل اشکال و در نتیجه محکوم به

نیز در تحریر الوسیله همین امر را موجب وهن مذهب دانسته و آن را محکوم امام خمینی 
 . (432 :1ج، تابی، خمینیدانند )عدم جواز میبه

دزد قبر میت مومن از سوی الله مرعشی در مورد لزوم و عدم لزوم ارجاع كفن بهآیت
ت ال چنین فرمود: كنندهتوبه  مسلم... فلا یجوز النبشإذا کان یوجب الوهن و عدم احترام المی 

اگر ارجاع كفن بعد از مدتی باشد كه در مثل چنین مدتی بدن . (253 :1424، مرعشی نجفی)
 است. حرمت شود محکوم بهمی شمردهچون وهن وی باشد، مومن متلاشی شده 

حرمت محکوم بهدین شمرده شود، وهن ، همانند موارد فوقهر چیزی بدیهی است اگر 
تشیع  كه موجب سستی و وهن اصل مکتبزنی و مشابه آنعملی مانند قمهپس خواهد بود. 

 هر كاری» در همین راستا فتوای مقام معظم رهبری این است:است. طریق اولی حرام به، شود
ه مکارم اللّ فتوای آیت. (326 :1424، ایخامنه)« باعث وهن دین و مذهب گردد حرام است

، مکارم شیرازی)« باید اجتناب كرد... شود هن مذهب میاز كارهایی كه موجب و» شیرازی:
 . (505 :1ج، 1427
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 زنی تحلیل تربیتی حرمت شرعی قمه
. اندحرمت دانستهزنی را محکوم بهقمه -وهن دین -معاصر ذیل عنوان ثانوی نهاهبسیاری از فق

 منفیثیرات أاز جنبه ت، ایرسانهزنی و نیز انتشار تصاویر آن در فضای بررسی ارتکاب عمل حرام قمه
 . شودها پرداخته میآندر ادامه بهاست. ز اهمیت یحا، های گوناگون آموزشی و تربیتیو آسیب

 انحراف معرفتی؛ تشیع حامی خشونت و خودآزاری ۀزمین. 1
خوانده شده ت برای جهانیان عنوان رحمدین اسلام مظهر رحمت الهی و پیامبر اسلام به

تمام عالمیان  دهندۀپرورشخداوند پروردگار و  ؛للعالمین ةو ما ارسلناک الا رحم» است:
 پیامبر گرامی اسلام نیز مصداق. (107)انبیاء/  غضبش پیشی گرفته است كه رحمت او بر، است

شواهد تاریخی است. با مردم  تیعملی رفتار مدارا یالگو وكامل عطوفت و مهربانی است 
آمیز را گرفته اسلام تا حد ممکن جلوی رفتارهای خشونت. كنداثبات می گوناگون این مدعا را

 است. مدارا با نفس خویش و دیگران دستور داده مکان بهالایو حت
فاقد معیارهای عقلانیت و ، برای بشر عصر مدرن، رفتارهای حاوی خشونت برجسم و بدن

ستیزی مخاطبان گریزی و دینی دینراه برا، دنبال آنبهاست. تبلیغات ضد دینی  ساززمینه
ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا » فرماید:پیامبر میقرآن در توصیه به. شودجهانی هموار می

اكنون  «.(159)آل عمران شدندها از اطراف تو پراكنده میآن، دل بودیاگر سخت ؛من حولک
معرفی كند؟  طلبخشونت دلتواند مسلمان و شیعه را سختاز این می ترچه شاهدی بیش

 است. آن مترتب  بر طبیعی مفاسد مذكور و خواست دشمنان اسلام و تشیع گونۀبه

یک عواطف منفی و ایجاد حس تنفر. 2  تحر
ای گونهنشر و اشاعۀ آن به، حسین امام در عزای، لطم و شکافتن پوست سر، زنیدر قمه

بدن و لباس افراد ، سر. دنسازمجروح میآخته سرهای خویش را  تیغ و شمشیراست كه افراد به
های آن در آلود شده و صحنهخون، شودها مشاهده میكه گاهی كودكان خردسال نیز میان آن

ها حتا ذبح حیوان را مخالف حقوق گیرد كه بعضی از آنها انسان قرار میلیونیمعرض دید م
خشونت ذاتی اسلام و شیعه  بر یشاهدزنی، قمهنمایش ، در این صورت. كنندحیوان تلقی می
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در . كندخشونت و خودآزاری معرفی می، ریزیتشیع را حامی خون، عمل. در شودمینمایانده 
پس برای مخاطبی كه از . شوداسلام و تشیع شمرده میعین حال چنین رفتارهایی منتسب به
 دارشود، موجب جریحهمیعقلانی و سفیهانه تلقی  غیررا لحاظ فکری و عاطفی چنین رفتارهایی 

نمایی اسلام و تشیع سیاه ۀدر ادامه بخشی از برنام. تقبیح و تنفر خواهد شد، شدن احساسات
چیزی جز احیای شعایر ، در حالی كه هدف از عزاداری سیدالشهدا. بنابراین، دكنرا تکمیل می

وفای ایشان  ران باهدف و آرمان سیدالشهدا و یا، الهی و تلاش برای زنده نگهداشتن مسیر
 است. شیعه و پیشوایان شیعی موجب ایجاد حس بدبینی نسبت به، كارهاییانجام چنین . نیست

 ترویج سبک رفتاری خشن. 3
فراگیری را  ۀزمین، اعلام داشته باشدنیازی بهكه اینبدون ، در حضور دیگران، انجام رفتار

 انجام كاری، الگودهی نیست. در هدف شخص ازه گفته شود ك ممکن است. كندایجاد می
 نیقرااست. در مقام بیان ، شودتوان گفت عملی كه در منظر دیگران انجام میپاسخ می

بسا ذهنیت منفی مخاطبان نیز در این زمینه از قبل چه. وجود نداردجا این خلاف نیز در بر
انجام این عمل ، ل زیاداحتمابهاست.  تاییددنبال شاهد و مویدی برای وجود دارد كه تنها به

دنبال خواهد داشت كه عرف طلبی را بهتلقی خشونت، برای شخص سالم از نظر روحی و روانی
كه مراجعه چنان، هایی وجود نداردپس مانعی از چنین برداشت. كنندو عقلا آن را رد نمی

از سوی . كندمی ییدأتمسلمان همین نکته را  شیعه و غیر میدانی و بررسی دیدگاه مخاطبان غیر
، فرض . برمسلمانان دستور داده كه خود را در معرض تهمت قرار ندهنداسلام به، دیگر

این ، دهداما چنانچه او را در معرض اتهام قرار می، دهدانجام می یمقبول شرع ی كارشخص
اب را شامل است و باید از آن اجتن شودكاری كه موجت اتهام میصورت مطلق انجام هر امر به

 متدینان سویسازی از بسا حتا انجام برخی افعال مسلم دینی بدون فرهنگچه، در عین حال. كند
 . گیردمورد پیرش قرار نمینیز 

وقتی میان انجام است. اقتضای قواعد عقلی همچون اهم و مهم و دفع ضرر محتمل توجه به
 كه موجب سوء ظن و گاهی وهن به (ع) بیتاهلبرخی افعال برای اعلام عشق و ارادت به
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از این طریق  بیتاهلو زنده نگهداشتن  بیتاهلاحیای امر تواند باشد با اهتمام بهمذهب می
دخالت نقش عنصر زمان و مکان در تشخیص ویژه با توجه بهرسد بهنظر میتضاد ایجاد شود؛ به

صورت علنی و در منظر عموم هویژه بمکلفان لازم است در شرایط حاضر به ، بروظائف شرعی
وجود ابزارهای از انجام چنین رفتارهایی پرهیز كنند چرا كه امروزه در دنیای مدرن با توجه به

های گوناگون ایجاد كرده است؛ انجام این مدرن نشر اخبار و تبلیغات كه آثار منفی و آسیب
 (ع) بیتاهله در منش ی پیدا كرده و اصول مسلم دینی كالمللبینعمل جنبه اجتماعی و 

دهد اند را معکوس جلوه میها اساس عطوفت و مهربانی و رحم و شفقت بودهبرجسته بوده و آن
كونوا لنا » اند:است كه فرموده (ع) بیتاهلپیروان های خاص بهتوصیهو این مخالف عمل به

است كه افراد در دنیای وضوح روشن ( به199 :3ج 1407، )كلینی« زینا و لا تکونوا علینا شینا
اولیای رحمی در آن را دریافت كرده و آن را بههایی خشونت و بیمعاصر با مشاهده چنین صحنه

وفای ایشان در راه ایمان و  دهند و فدا شدن و ایثار امام حسین و یاران باالهی نیز تسری می
)ع( راهی جز شهادت و گذشتن  دهند در حالی كه اماماین سطوح تنزیل میعقیده و اسلام را به

 . از جان خویش در راه خداوند با مرگ سرخ نداشتند

 گزینرفتاری جای هایشیوهسازی و ترویج فرهنگ
زنی مطرح است این است كه بسیاری از افراد در اثر شور عشق یکی از نکاتی كه در باب قمه

درگاه خداوند چنین عملی برای ابراز ارادت خاص خویش به (ع) بیتاهلو هیجان محبت به
( كه در 72توبه) «الله اكبرو رضوان من»دهند و آن را برای جلب رضای خداوند را انجام می

 نیاكانبسا ریشه در سنت و شیوه البته چه. دهندقرآن مقامی بس بزرگ شمرده شده انجام می
خالص كردن اما توجه بهاست. هت قابل تحسین و احترام از این جبنابراین، . ها داشته باشدآن

جای رضای الهی عمل در مراتب مختلف هشداری است كه قرآن داده است كه گاهی انسان به
افمن » آل عمران فرمود: 162 ۀدر آی. كندبا عمل خویش سخط الهی را جلب می، زعم خودبه

آیا كسی كه از رضای خدا  ؛نم و بئس المصیرالله و مأواه جهالله كمن باء بسخط مناتبع رضوان
خشم و غضب خدا باز گشته و جایگاه او جهنم و پایان همانند كسی است كه بهكند،  پیروی
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یعنی لازم است توجه شود كه عمل موجب استخفاف برخی اصول و «. ؟كار او بسیار بد است
 خواهد بود؛  بیتاهلكه مانع شفاعت و خشنودی خدا و ، موازین اصلی دین نشود

باید برای كند، میعشق و محبت ویژه افراد كه ستودنی  بر توان با تکیهدر این صورت می
سازی های شیعه فرهنگهای رفتاری از جانب متولیان و متفکران فرهنگ و مکتباصلاح شیوه

هایی شیوه، گزین ابراز محبت فراخواندهای جایشیوهها را بهتوان آنمناسب صورت گیرد می
هلاكت بهباشد و  بیتاهلن و اهایی ترویج شود كه هم زیبنده مومنكه هم زیبا باشد؛ كنش

 . نشود شمرده، خویش انداختن

 گیرینتیجه
نیست و ذیل حکم این قواعد قرار  «عسروحرج»و  «ضرر»مشمول دو قاعدۀ ، زنیقمه

شود كه روشن می، بیتاهلحیای امر تعظیم شعایر و اهای مربوط بهآموزه ۀبا ملاحظ. گیردنمی
منهی است مگر  مصایبلطم شدید در عزای سیدالشهدا از مصادیق جَزَع است و جزع در همۀ 

حکم اولی جایز به، آن حضرت مصایبهرچند لطم شدید در . )ع( سیدالشهدا مصایبدر 
لت عنصر زمان و دخا بر مبتنی ۀمصلحت و مفسد ۀزنی و مانند آن با ملاحظاما در قمه، باشد

آن است كه هرچه باعث  بر زیرا اجماع فقها، مکان از حکم ثانوی حرمت نیز گریزی نیست
 است. حرام شود، وهن دین و مذهب 
انحرافات معرفتی است كه درک  ۀزمین، آن گسترشانجام و ، زنیهای قمهیکی از آسیب

 كند. میدیگران را از تشیع منحرف و تشیع را حامی خشونت و خودآزاری معرفی 
تحریک عواطف منفی و ایجاد حس تنفر نسبت ، كندزنی ایجاد میآسیب دیگری كه قمه

، یزنقمه. گیردصورت می (ع) بیتاهلبرای ابراز عشق خاص بهتنها  تشیع در عملی است كهبه
حاوی خشونت و ، صورت كاملا معکوس و ضد واقعو شیعیان را به بیتاهلسبک رفتاری 

 . دهدو تشیع را در معرض اتهام قرار می كندمیدلی ترویج سنگ
عشق و ارادت خاص لازم است با اهتمام و ارج نهادن به، زنیبا قمه درست ۀبرای مواجه

گزین از جانب متولیان مذهبی و فکری رفتاری جایهای سازی و ترویج شیوهبرای فرهنگ، افراد
 . انجام شوداقدام لازم و مناسب 
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